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  مقدمه
زباني و لغات و تركيبات مكرر و گوش خراش  خوشايندناهاي زبان ادبي ما را از عادت

هاي رنگين باغ پر رمز و راز زبان بلاغي و دل تراش هر روزه نجات داده، به گلگشت خيال
چيزهاي  گري آن،اي است شفاف كه با ميانجيمانند شيشه} عادي{ زبان«زيرا كشاند مي

 پيچد،درهم مي كند،شاعر اين زبان را ويران مي .يابيم نه خود آن رااش را در ميمورد اشاره
 ».مادهد متفاوت از عادت و بدين ترتيب بدان نظمي مي كندقواعدش را زير و رو مي

ي گر درهم ريختن سازمان يافتهنمايش«ي ادبيات آيينه عبارتي،به  )209: 1388 برنا، موران،(
اي نظام بخشد و به گونهقوت مي كند،گفتار متداول است كه زبان معمول را دگرگون مي

هاي و با استفاده از زيبايي )405: 1388 ايگلتون،( ».كندآن را از گفتار روزمره منحرف مي يافته،
هاي عروس معني را در زير پرده ،هاي ابهام آفريني چون انواع ايهاميهساز بياني و آراتصوير

فضيلت ت و براي سخن ادبي ابهام و چند گانگي معني، در نتيجه،.پوشاندپرنياني خيال مي
 سخن شود زيرا ميدر متن ادبي مشغول به معني جاي بازي با الفاظ ه خواننده بو  دبخشمي

آشنايي زدا و درنگ آفرين است و انتقال  عادت شكن،« هرچه به ادبي بودن نزديك شود
عامل كند  خروج از هنجارهاي معنايي زبان در قالب زبان استعاري، معني در صور مجازي،

به بيان ديگر سخن ادبي با تكيه بر شگردها و  شودشدن روند خوانش سخن ادبي مي
ات خود و برجستگي هايش به ذي خود متورم مي شود و توجه خواننده را ساختارهاي ويژه

بافت زيبايي  عاطفه، برانگيختيگي احساس و« با و )30: 1388 محمود، فتوحي،( ».كندجلب مي
 نظير كلمات راجمله معماري بي آراستگي واژگان و چينش آنها در زند ومتن رقم مي در را
 تصوير آفريني ولذا ) 233: 1377 ،علوي مقدم( ».گيردقلم نگارنده برعهده مي بر  ذهن و در

زبان عادي و گذر به  بيرون رفت از اي وزبان كليشه از هاي گريزتصويرسازي يكي از راه
 با بخشي از اي اين گونه موارد تصويرساز ما رازبان ابهام آفرين ادبي است و بررسي ريشه

م عل هدف صورخيال و در اين راستا،. كندبلاغي آشنا مي هاي هنري وزيبايي و هاارزش
 كنايه است در و مجاز عاره،تاس طريق تشبيه، از »هاي خلق شدهنقاشي تبين تصاوير و«بيان 

 ،احمد گلي،( .است تشبيه رساتر استعاره از تصريح و كنايه از حقيقت، چنين بياني مجاز از

 گذر مجازها، ره ادبيات از چگونگي بيان در كيفيت و چون تصويرسازي و) 110: 1387
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درك  معرفت مفاهيم و گيرد ناگزيراني ثانوي واحدهاي زباني صورت ميمع استعارات و
پذير مخيل امكان هاي خيال انگيز وو شگرد وسيله ي همين ابزارهاه تصاوير اشعار نيز ب

زبان تصويرساز شاعرانه،  روزمرگي آن در اي وكليشه هايپايه قواعد و كه زبان و چرا. است
 هاي مشترك ووظيفه عادي خود كه انتقال تجربه ي واز خصلت خودكار به هم خورده و

از اين  و. آيدمي كنايي در يا و يمجاز ،ياستعار صورت رمزينه،ه همه فهم معاني است ب
 شعر اساسي يجوهره را تصوير« و رستاخيز كلمه را هاي روسي، شعركه فرماليست جاست

 روان و ذهن دنياي و معنا به يابيره كليد كه معتقدند و دانندمي سخن ثيرأت اصلي عامل و
زبان  زبان ادبي و چه در آن چون، )45: همان فتوحي،( ».است زبانيي مجازها در هنرمند

لفظ  أمبد راه رسيدن از زبان ادبي است كه در يتصويري مورد اهميت است كاركرد عاطف
چراغ انديشه  نده بامسافر خوان تيره شده و وسيله ابزارهاي بياني مه آلود وه به مقصد معني ب

گذر  از اين ره .رسدگير به مقصد معني مي تقلاي نفس با زده و كنار هاي تصويرساز رالايه
 زيبايي ارزيابي و سنجشبراي  است معياري و ميزان بيان و معاني« ادبا اكثراست كه به نظر 

 »برد پي وران سخن سخن شناختي زيبايي رمز و راز به توانمي دو اين ياري به و ادبي اثر
را مرز بين ادبيات و »بيان«اهميت اين علوم به حدي است كه حتي بعضي  )25:همان گلي،(

اند كه مارا به شهر رويايي و مخيل راهي دانسته شارع و شاه« غير ادبيات گفته و آن را
بياني  سازهاي تصويرابزار و استفاده از )17: 1370 ،سيروس شميسا،( »بردهنرمند و اثر هنري مي

هرقدر اين  ،يابندعيني مي عناصرادبي نمودي كاملاً كاركردهاي زيباشناختي و است كه،
 .توان مندتراست ادبي، بارزتر باشند، قاعده كاهي پوياتر و عناصر هنرمندانه و ها وكاركرد
ي همام نامهزيباشناختي در اثر صحبتهاي رسيدن به اين كاركردبراين تحقيق  در هدف ما

باشد معشوق مي رخسار و زلفمتغيرهاي  هاي تصويرسازي دري شبكهمحدوده زي درتبري
هاي ايجاد نگاره عدول از زبان معيار و رسيدن به اين كه ابزارهاي شاعر مورد نظر در و

در چه  او شعر ادبيت شعريت و تخيل ابهام زا در عاطفي و بار ها هستند؟ وتصويرساز كدام
  سطحي است؟
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  الي اثرمعرفي اجم
 383شامل  )مسدس مقصور يا محذوف( ست عشقي در بحر هزجانامه مثنويي صحبت

كه با ابياتي در تحميد و توحيد و نعت پيامبر و ياران وي شروع شده با مطالب و  .بيت
در غنيمت دانستن جواني  در وفا، در حقوق صحبت، در سبب نظم كتاب، موضوعاتي چون؛
 در فراق محبوب و لابه كردن با او ف و در غيرت معشوق،وص در ستايش، و صحبت ياران،

ي مقدمه، همام( .شودمي ختمه ادامه يافته و به موضوع در زاري كردن عاشق با معشوق ...
 هر شود وثار ديگري ساخته ميآ از د كه آثارنكنامروزه استدلال مي نظريه پردازان،« )ديوان

گيرد، مي ي آثار پيشين خود رادنباله اين اثر شود،يخود ممكن م ي آثار پيش ازاثر به واسطه
لقي را گاه به نام غريب اين ت .كندمتحول مي خواند،به چالش مي كند،را تكرار مي آنها

  )84: 1377مهيار، علوي مقدم،( »نامندمي بينامتني
به  ه وي آثار سعدي را گرفتشويم كه همام دنبالهي ديوان همام متوجه ميهنگام مطالعه  

 توان گفت كه كمال سبك همام،مي«طوري كه ه ب .متحول كرده است چالش كشيده و
هاي همام هاي اوست كه غزلغزل پيروي از هاي سعدي دارد وبستگي به تتبع از غزل

همام  استادي بزرگ و سعدي را هاي همام،ي غزلكه در آينه راحلاوت بخشيده است چنان
 )3: 1388 ،ناصر ،عليزاده( »بينيمشاگردي زيرك مي را

  
  )روي چهره، عارض، رخسار،( رخ

در مجموعه جسم انساني آنچه زيبايي را معني بخشيده و مقام لطف و ملاحت و 
هر كدام از اعضاي ديگر تعبيه شده در رخسار . گذارد رخ استحلاوت او را به نمايش مي

سار خيلي بالاست چون ي رخحامل پيامي از معشوق است ولي باز مقام و مرتبه، يار
 هاي دلي بوم نگارينهها و صحفهي وحدت زيباييمستجمع جميع صفات و اسماء و نقطه

  .تجلي جمالي معشوق است گاه و محل ظهوررباي حسن معشوق و بالاخره جلوه
معشوق است كه اكثر شاعران را در  ترين عضواز ديرباز زيباترين و مليحرخ  

ميدان خيال به خود مشغول داشته و شاعران بزرگي چون حافظ تصويرگري و قلم زني در 
  :را واداشته تا مستانه بگويد
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  تا ديده ي من بررخ زيباي تو باز است      باز از همه عالم  ام ديده چو بردوخته
   )60: 1390حافظ،(

 ،)1362، حسين بن الفتي تبريزي( ».رخ در زبان عرفاني شاعران گاه تجليات محض را گويند«

گاه عبارت از ظهور تجلي جمالي است كه سبب وجود اعيان عالم و ظهور اسماء حق «
ه يعني ب. كنايه  از وحدت«گوييم رخ چنين وقتي مي هم) 1372، سيد جعفر ،سجادي( ».است
ي صفتي از صفات و اسماء جانان ي جا دادن ديگر اعضا در خود كه هر كدام نمايندهواسطه
دارد كه براي رسيدن به هر كدام از آن صفات و را وا مي) اشقع( عارف و سالك و .است

     اي است كه در آنرخ صفحه :اسماء يار به رخ متوجه شود و همين است كه گويند
تمامه در معرض ه هاي زيبايي ترسيم شده است و حسن و جمال صاحب صورت را بنقش

  )103: 1370 ،حمدا حبيبيان،( ».نمايش قرار دهد
هاي ها و بن مايهشعر همام تبريزي يكي از موتيف يهاي آن در آينهوابستهرخسار و 

تصويرهاي زيبايي را آفريده  هنري با اين عضو اين شاعر شود وغالب خيال محسوب مي
چه را كه تا ديروز  آن »تشبيه تفضيل«گاهي همام دست به سنت شكني زده و با ابزار  .است

كه  داند چنانمروز سزاوار آن ندانسته و مشبه را فراتر از آن ميا عنوان مشبه به تشبيه بود،ه ب
را برتر از  »زلف معشوق«و  »گل« را برتر و زيبا تر از »صورت معشوق« در ابيات زير،

  .پنداشته است» سنبل«
  نبلــت آب  ســاب زلفـرده تــبب             ل  ـوبت رونق گـته روي خـشكس     

  )270: همان ،همام( 
  رخت نسبت به گل كردن كه يارد؟             رخسارت چمن يك گل نيارد  چو

  )272 :همان( 
او برتر از » روي زيباي« ي معشوق وبلند و بالنده» قامت و بالاي«نيز در ابيات زير  و

  .ه شده استگرفت» نوبهار و سبزه و گل« و» سرو و نارون«
  ون روي خوبت در چمن نيستگلي چ          نارون نيست  و بالاي تو سرو چو

  )274: همان(
  انــايش  ر رويــب  رـظـن  دازمــرانـگ        ل  ـبزه وگـس و هارــم نوبـواهـنخ    

  )264 :همان(
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 مبتذل، تكراري و ساز خود از تشبيهاتشاعر با تكيه بر دستگاه خيال پرداز و تصوير
قدري زيباست كه گل را ه شوقش بي معكند كه چهرهتصاويري نو آفريده و چنان ادعا مي

 و حتي در اين مجال چنان به فخر زيبايي معشوقش غره) بيت اول( كم رونق كرده است
آفرينش چنين  معشوقش دست نيافتني است و عناصر طبعيت را عاجز از، ادعا داردكه شده 

مانند » گل«داند كه رخسار  محبوب او را به حتي كسي را ياراي آن نمي داند،صورتي مي
در كارگاه  ،اندام معشوق شاعري بلكه سلسله نه تنها سيماي معشوق )بيت دوم( كند

گل «و نه  او چون قد »سروي«كه در دامان طبعيت نه  نگارگري نقاش ازل، چنان نقش بسته،
او را از نظر  ملاحت اندام معشوق، و موزونيت و .چون رخسار اوست» و سبزه و نوبهاري
در جايي ديگر رونق و طراوت  )بيت سوم و چهارم(كند نياز مينش بيبازي با ساير آفري

  .نمايدرخسار يار چنان مطراست كه در دي ماه چون نوبهاري مي
  .از روي ايشان لاله زار است وثاق                 به دي رخسار ايشان نوبهاراست

  )263:همان(
  ب گردد چون مي نابزسرخي آ                گر افتد عكس رخسار تو بر آب 

)                       272:همان(
در  كه،كش است چنان زيبا و دل سازي و تصوير آفريني همام،در بيت بالا قدرت تجسم

را در شفافيت چنان  هكند و طراوت سرخي سيماي معشوقور ميححد اعجاز آدم را مس
 آب از سرخي سيماي معشوق هم .ي آب افتدهكند كه اگر عكس رخسار او بر آينترسيم مي

  .چون مي ناب سرخ و هوش بر خواهد شد
غليان و حركت در جهان و اين همه كثرات و  فتنه و غوغاي موجود در عالم و جنبش و

  .همه از سوداي روي معشوق همام است تعينات در عالم امكان همه و
  .ن مويت از سوداي  رويتپريشا                  جهان در فتنه ي غوغاي رويت

  )270:همان(
خواند كه آفرينش از مي »منور« را »روي معشوق« در بيت ديگر عمداً همام نكته سنج،

ي چهره. رسدز عالم ظلمت به نور و سنا ميگيرد و اپرتو سيماي او نور و روشني مي
ان را كند و جهچون آفتابي است كه از خود به عالم امكان نور ساطع مي معشوق هم
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است اين  »نوردهي« بلكه »نورانيت و روشني«كند كه وجه شبه نه مستغرق نور و روشني مي
  : فرموده بيت زيبا يادآور بيتي از مثنوي شريف حضرت مولانا ست كه

  نور را؟ تا نبيني پيش از اين سه،            ا         كي ببيني سرخ و سبز و فور ر
  )53: 1379،مولوي(

مانند نور  .هستي مطلق از كمال ظهور مخفي است: فرمايده طريق تمثيل ميكه مولانا ب
ي نور ممكن است ي اشيا با نور و به واسطهزيرا ديدن همه .كه از نهايت ظهور مخفي است

بيند ولي ني ولي متاسفانه انسان رنگ را ميتواني رنگ را ببينمي .تا اول نور را ادراك نكني
    شود كه وجود واجب را طور چنان در ممكنات غرق مي ينهم .شودمتوجه نور نمي

  : در اين بيت همام نيز كه فرمايد .يابدنمي
  .ز نور خويش دايم در حجاب است              قدت سرو است و رويت آفتاب است

   )270:همان(
چرا كه زنگار و  .نور معشوقه از كمال ظهور در غيب و غموض و حجاب واقع است

ي جمال و جلال نيا پرستي و شهوانيات حايل و مانعي براي درك و مشاهدهي دپرده
  :كه در جايي ديگر از غزليات فرمايد چنان .محبوب است

  وي به قامت نيز از ما در حجاب              اي زنور خويش رويت در نقاب    
  )30:همان( 

اكس و هر گري و درك روي منور محبوب هر ني جمال و جلوهو براي مشاهده
نفساني و خالي از نفس شهواني     نامحرمي را رخصت نيست بلكه دلي پاك از شهوات

  : حافظ گويد آن طور كه حضرت .طلبدمي
  چراغ مرده كجا؟ شمع آفتاب كجا؟           ز روي دوست دل دشمنان چه در يابد  

  )42:همان ،حافظ(
ادراك جمال يار ميسر نخواهد  ي دل زدوده نشودو تا زنگار هواجس شيطاني از آينه

  :آموزد كهدر يكي از غزلياتش راه رسيدن به كوي يار را به ما مي خود همام، .شد
  مگر بندند آب وصل در جو            به آب ديده غسلي ده نظر را     

  .نباشد محرم آن چشم و ابرو              كه چشمي كو هوا آلوده باشد  
       ) 140:،همانهمام(
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رخسار و عارض شاداب » فضل بخشي«و » حسن تعليل«همام با استفاده از آلت بديعي 
رو  ساري و آبزيبايي و آب و تاب سيماي معشوق را علت شرم معشوق بر طروات سمن،

  .سمن خجالت زده را وادار به كوچ كرده است ي چمن،ريزي سمن دانسته و از دهكده
  .سمن زين شرمساري از چمن رفت               زآب غارضت آب سمن رفت   

  )272: همان( 
چرا كه در ادب  نيز تشبيه شده است» پري«معشوقه در صحبت نامه ي همام به  روي
كه در ابيات زير تركيب تشبيهي ساخته  چنان .نماد از زيبايي و جمال است» پري«فارسي 
  .است

  يلوـهلو به پهـاز پب ـك شـي يتـنگش            چه داني درد هجران اي پري روي
  )278:همان(

  ش خور آب از لب جويـبه دست خوي        كن اي پري روي    ـاغر بيفـزكف س
  )276:نهما( 

ه حصار حدود جغرافياي عقل و سيم ثغور اقليم معاني كلمات را ب ،بيت دومدر  شاعر،
از ابعاد گوناگون قابل ي معاني را كثرت بخشيده كه و خطوط مصاديق دايره هم ريخته

مثل ابيات حافظ و  »حجمي«و از بعد معني شناسي بيتي » متكثر«بررسي است و بيتي است 
  :و چند لايه مثلاً پذيرمعني

ال ؤجواب اين س چيست؟ »كف بيفكن از ساغر« گويدعلت اينكه شاعر به معشوقه مي
  .شودواند باشد كه از بيت مشتق ميتچند چيز مي

به در اين صورت شاعر  .است و براي نوشيدن شراب و آب لازم ساغر ظرف -1
 و جامي نظيف و ظريف ايچون پياله ساغر را بينداز و با دستانت كه هم گويدمعشوقش مي

  .است از لب جوي آب بخور
مست شدن نياز به ساغر  ايشاعر بر ي شاعر پري سيماست و زيبا روي،معشوقه -2

براي مستي  گويدميمعشوقه به ق مست است بدين دليل ندارد و از جمال پري وش معشو
از جمال مستي آفرين  منتا  بگذارزمين  من شراب عارض تو بس است و جام شراب را بر

  .مو خراب شوت
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لب معشوق بوسه  خواهد رقيب ساغر، برعاشق چنان غيرتمند است كه نمي شاعر -3
  .با دست خود آب خوردخواهد ساغر را بيفكند و زند بدين سبب از معشوق مي

براي عروج روح از طريق شهود  ايكه وسيله شراب را خواهد،شاعر از معشوقه مي -4
مانند (بدون اتكا به ديگري  )معشوقه( خودش زمين نهد و به مراتب بالاي روحاني است بر

  . به كمك خودش اين سفر روحاني را بپيمايد بلكه صرفاً) شراب
هاي يعني حباب :ساغر از كف افكندن -1 ن مقدمات زيردر ضمن با در نظر گرفت -5

 دست خود از :به دست خويش -2 .ساغر را آرام كردن كه شراب مثل آب صاف ديده شود
  .هاي قابل دسترس و نزديك متمتع شدناز داشته :كنايه از: آب از لب جوي خوردن -3

  : بدين صورت كه. شودمي رمعناي ديگري به ذهن متباد
غر از كف بيفتد و صاف شود و عكس سيماي تو در آن افتد در اين صورت در بگذار سا

نيازي به ساغر  شوي و ديگر،بيني و مست ميجمال و زيبايي خودت را مي ساغر چون آينه،
ي ديگر آفريده ردر بيتي ديگر نيز با نقش و نگا اين مفهوم را البته شاعر .بينيو شراب نمي

  .است
       وريـم منظـر و هـاظـم نـو هنه ــم آييـتو ه     

  .چشم بگشاي و در آيينه ببين صورت خويش                                
  )113:همان(

  .سازدايهام تناسب مي» دست« و» روي« ،»كف«با  »لب«ضمناً  
تر از كند و روي معشوق را حتي  زيبادر بيتي ديگر از اين تشبيهات عدول مي شاعر 

و چه ساده و چه عميق و ممتنع اين صورت گري را نقش . كشده تصوير ميب »پري«روي 
  .بنددمي

  ها بت خانه كردهخيالت ديده               ديوانه كرده پري را روي تو،
  )270:همان(

مبني  تقديم  شواهدي از شاعران ديگر هاي اين بيت،ييقبل از پرداختن به توضيح  زيبا
  .نمايدچشم عاشق است لازم مي ،ر ادب فارسيكه جايگاه معشوقه د بر اين
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  چشم كشيده ايم به تحرير كارگاه خيال           يريز هفت خانه بيا كه پرده گل
  )201:،همانحافظ(

  گرچه از خون دل ريش دمي طاهر نيست      بندد ت ميـم حرمـاشكم احرام حري
  )81:همان،همان( 

  تميـدوخه ميـدر ديده تويي و گرن          ي متـفروخـه بـو دارد ارنـدل داغ ت      
  يموختـسدر پيش تو چون سپند مي          د بارـدل منزل تست ورنه روزي ص  

  )ابوسعيد ابي الخير(
  .رسيمي فارسي ميادب عاشقانه به چند اصل در ي اين ابيات،با مطالعه

 .اشك عاشق خونين است
 .چشم عاشق است جايگاه معشوقه،

 :زبان فارسي حداقل دوگونه است رخيال د
  :كه خود همام گويد چنان .آدمي است خيال عام كه جايگاه آن سر )الف

  و تصوير كنمتهمه شب نقش خيالات        ي انديشه مشعبد كردار در پس پرده
  )126:همان(

و  .كندمي »ها بت خانهديده«و به تعبير همام  خيال خاص كه جايگاه آن چشم است )ب
گونه از  شود اينكه از ابيات حافظ نيز مستفاد مي چنان .نامدخيال مي»كارگاه «آن را  حافظ

  .شودگري ميخيال در زمان دوري از معشوق و در زمان فراق تصوير
  رمـتي اثـذاشـم دوري گــرنه كي غـوگ            د فريادمـالت رسيـخي ر،ـزمان هج

  )123:همان(
  نيستم بي تو نه در خواب و نه در بيداري            ام فراقا خيال تو به سر مي برم ايب

  )149:همان( 
  تعبير بيت؛ بنابراين،

  ديده ها بت خانه كرده خيالت،           ديوانه كرده   پري را روي تو
هوش رباست كه حتي  روي زيباي معشوق چنان سحرآميز و چنين مي تواند باشد كه؛

 اين اصل را مصرع دوم شاعر، ي روي اوست درديوانه عظمت آن همه زيبايي و با »پري«
تصويري بسيار زيبا  ويز خود قرار داده وآ دست ،كه جايگاه معشوق چشم عاشق است
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 چشم عاشق را كه جايگاه معشوقه است به بت تشبيه نموده و آفريده كه رخسار معشوق را
جمال معشوق چنان  از ،رعاشق شاع »هاخيال ديده« در .كرده است اين همانيبت خانه  با

تصويرهاي  نگار و نقش و از چون بت خانه پر ي بسته كه ديدگان عاشق هميهاي زيبانقش
  :مصرع دوم معاني ديگري نيز قابل برداشت است ضمناً از .زيباست

 سر در سحرگونه است كه حتي خيال تو زيبايي تو، چنان جادويي و جمال و -1 
چون اصنام  همدر خارستان اعجاب و حيرت  را )ريدگانآف(ها پروردن تمامي ديده شده

  :داده است مثل اين بيت تركي فضوليها قرار روح بت خانهبي
   بت صورتين گوردوكجه لال ائيلرمنيحيرت اي 

  صورت خيال ائيلر مني ،صورت حاليم گورن
  )246: 1384،فضولي( 

طوري كه اگر ه شوم ببينم لال ميرا مي اي بت وقتي جمال زيباي تو !عجب( :ترجمه
  ) كندچون بت و نقشي بر ديوار تصور مي كسي در اين حال مرا ببيند هم

ازتو  يعالم خيال خود نقش در ،ديده را چنان ملاحت دارد كه هركس تو زيبايي تو -2
چون خيل   گاه ديده ها نهاده است و نمايش در آفريده و» مرمرعشق و از ي خيالباتيشه«

  .اي به پا شده استخانه خيلي زياد است انگار بت همه نقش بسته ودر ديدگان  خيال
 :ي كروچه عمل كرده كهيي به اين گفتهوگ ،خيال شاعر با روح بخشي به عنصر -3

 شفيعي( ».طبيعت در مقابل هنر ابله است و اگر انسان آن را به سخن نياورد گنگ است«

ي ارادهجان را زبان و جان داده و با يخيال گنگ و ب و )150و149: 1377 محمدرضا، كدكني،
شود تمام ديده شده را در مقايسه با خيال خصوصي كه در زمان فراق معشوق آفريده مي

ي تصويري ساخته شده در آينه كه حتي با خيال او كه صرفاً طوريه هيچ انگاشته ب معشوق،
  .پنداردجان ميي آنها را بتي بي زجاجي چشم است نيز برابري ندارند و خيال همه

اصنام  مانند تصاوير بت خانه و هاي تو راتصوير خيال تو و ديدگان آدميان، -4
اند زيبايي تو چنان شيفته شده چرا كه در .اند كه فقط عكس مادي است فاقد روحتصوركرده
انساني، بلكه تصورشان اين است كه صرفاً يك بت  كه تو بپذيرانند توانند به خودكه نمي

  مثل اين بيت از غزلياتش؛ .جان هستيو عكسي بي روحبي
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     هست همه جان پاك   نيست تنت زآب و خاك،         
  امـف همـروح لطي ر،ـسم مگـمج ت ـگش                                                 

  )119:همان(
» روي«، »يپر«بين كلمات  ي تناسبي موجود درباتوجه به شبكه چنين مصراع اول را هم

 را روي چون ماه تو آن همه زيبايي، توان به اين صورت معني كرد كه پري بامي» ديوانه«و 
جنونش اضافه شده  تماشا كرده و نزديك روي ماهت را چون از ديده عاشقت گشته و

و اين  .تر شونداست چرا كه ديوانگان عشق چون روي ماه را ببينند مجنون شده ترديوانه
در قسمت  »خسرو و شيرين«در  كه نظامي، اي كهن دارد چنانون ادبي ما ريشهباور در مت

  :كنداين باور را چنين تصويرگري مي ي فرهاد و خسرو،مناظره
  د در ماهـاز دور شايد دي :بگفت              وي او راه  ــابي سـر نيـگ !فتاـبگ"

  ترــه دور بهـفته از مـآش :بگفت           دوري از مه نيست در خور     !بگفتا
  )317: 1386 خسرو و شيرين، ،نظامي(

  زلف
نيز براي بيان مقاصيد و اغراض خود سود جسته و تصاوير  »زلف« شاعران از عنصر

بندي زلف در همسايگي با استفاده از نقش شاعران عارف، اند مخصوصاًلطيف آفريده
از نور سياه ابليس به نور  ظلمت به نور، سير سالك و عارف را از ابتدا به انتها و از »رخسار«

كنايت از مرتبت امكانيه « روشن محمدي و بالاخره از كثرت به وحدت استفاده كرده آن را
 »و ارواح و اجسام و جواهر و اعراضاز كليات و جزويات و معقولات و محسوسات 

ت را به زلف و خط بدان كه كثرا«گفته اند ) زير همان اصطلاح :همان سجادي،( ».دانسته اند
به  )30:همان ،شمس الدين محمد لاهيجي،( »اندكه حاجب روي وحدتند تشبيه كرده از جهت آن

يكي از مقامات و منازل سير و سلوك عرفاني  صورتي كه هر گرهي و پيچي از زلف يار،
ي اين پيچ و   طلبد و مجموعهمي است كه گذر از هريك مجاهدتي تام و صرامتي تمام

 »زلف« سعدي، چون استاد خود، هم همام،. آفريندي عشق را ميهاي هفتگانهوادي ،هاخم
  :دل يك شهر عاشق را به بند كشيده است ،كند كه در هر مويشي تشبيه مي»كمند«ار را به ي
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  .به هر مويي دل شهري به بندت           سر زلف دراز چون كمندت    
  )270:همان(

پيچ و خم زلف  ادب فارسي اين است كه جايگاه دل عاشق،هاي مشهور يكي از موتيف
همام نيز دل خود را متوطن در لاي پر پيچ زلف معشوق به تصوير  .پريشان معشوق است

طراب است كه جان در اين  ضگون معشوق در ا كشد كه البته در سياهي زلف شبمي
  .ي هايل خواهد دادعقبه

  .چاپيچ داردـب راه پيـكه در ش          دل از زلف تو جان بيرون نيارد  
  )270:همان(

عاشق را  خرد عاشق را گرفته، حالت مست كنندگي دارد ي همام،گاهي زلف معشوقه
شايد به خاطر روايح و نفحات  كند و اين سكرآوري زلف،مست و ديوانه و لايعقل مي

او را بي  نوازد وخوش و مشكيني است كه از لاي زلف معشوق مشام عاشق شيدا را مي
  :تي ديگر از صحبت نامه فرمايدابياچرا كه در  .كندهوش مي

  .نبر كشم زآنجا به خروارـكه تا ع              بار   برافشان طره ي شنگاله يك
  )271:همان(

  المــاغ اهل عـكين دمــد مشـكن           نسيمي چون زند زلف تو برهم         
  )271:همان(

كند بلكه زنجيري از نعمت ديوانگي به بيابان و صحرا رها نمي البته عاشق را پس از
  .كشدزند و در پي ميهايش بر دستان او ميبافته

كه اين ارتباط هم به  تشبيه زلف يار به زنجير است؛ هاي رايج در ادب فارسي،از تشبيه
به هم گره هاي زنجير هايي است كه چون حلقهي و درازي آن و هم به سبب بافتهدليل بلند

 .سازي و دربند كردن دل عاشق در اين دام استخورده است و نيز به سبب صفت گرفتار
نث در كار است اين عضو ؤي مبه همين دليل است كه در ادب عاشقانه آنجا كه معشوقه

  .بهترين دست نمون براي تصوير آفريني شاعران است
  .نهد زنجير بر دست پس خرد را،         كند زلف خوشت ديوانه و مست    

  )271:همان(
  :دارددر جايي چنين بيان مي هوشي و ديوانگي عاشقان راشاعر علت بي
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  هوش ربايد عاشقان گردند بي          صبا چون زلف آن سيمين بناگوش    
  )271:همان(

همام  اند،ريختهمي مشك در مي، ثير شراب و بالابردن دز گيرايي آن،أقدما براي شدت ت
 گري خود ساخته،بندي و صورتويز نقشآ را دستو اين عمل شيرين  نگرش ديريناين 

داند چون مشك مي و زلف مشكين يار را هم ،چون مي عرق و خوي پيشاني معشوقه را هم
  .شودمي به آن زيادت و هوش بري كه براي گيرايي

  ن خويچو از پيشاني ات گردد روا            بود زلفت چو مشك ناب در مي    
  )271:همان(

  
  گيرينتيجه

 )معشوقرخسار و زلف با ( سازي همامتعداد تصويرو  ،بيت 383 همام صحبت نامه 
سود  »تشبيه تفضيل«سازي، بيشتر از هاي ابزار تصويركه شاعر از گونه باشدمي بار، 25

 و زبان شعري خود را به لحاظ سادگي و رواني به زبان سهل و ممتنع سعدي جسته است
 حافظ، وانيد اتياب چون هم ،يزيتبر همام اتياب شتريبنزديك كرده، با اين تفاوت كه 

بوده و به دليل سير در سلك عرفا داراي چاشني خوش  گونه »اتساع« و يحجم ر،يرپذيتفس
  .قابل تفسير به زبان عرفاني استكه ، باشدميطعمي از عرفان  

اقليم و محيط و  دهد كه سبك بيان،ميبه وضوح نشان  پژوهش در تصوير آفريني شاعر،
 ثير قابل توجهي داردأي بيان شاعر تبندي صور خيال و شيوهدر پيكر زمان زندگي شاعر،

سازي همام با ي خيال پردازي و تصويردهد گسترهي حاصله نشان ميچنان كه نتيجه
 همام تبريزي،ي »نامهصحبت«مشبه به تشبيهات كه  گر آن استبيان معشوق رخسار و زلف

     و  داري،دين ي عرفاني،به دليل روحيه ها و موضوعات پژوهش حاضر،در متغير
بت  بت، پري، آب زندگاني، آب كوثر، :چون عناصري بيشتر لف،ؤگرايي و سادگي مطبيعت
مثل ( .است ... و راه پيچ در پيچ، زنجير، كمند، مشك لاله زار، نوبهار، گل، نبات، خانه،

  )ي زيرهجدول صفح
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